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فرار از مجازات با
کارت قرمز!

کامران علمدهی
روزنامه نگار

زنجیــرش را دور انگشــتش چرخانــد و بــه رفیقــش 
قــادر گفــت: کارهــای یوســف خیلــی رو اعصابمــه! 
امــروز می‌خــوام درســی بهــش بــدم کــه هیچ‌وقت 
فرامــوش نکنــه! می‌خوام بنشــونمش ســرجاش و 
بهــش بفهمونــم وقتــی مــن رو می‌بینــه دســت به 
ســینه وایسته! می‌خوام خان گفتن رو بعد از اسمم 

به دهنش بخیه کنم!
قــادر پکــی به ته ســیگارش زد و در حالی که نیم 
نگاهی به اصغر می‌کرد گفت: ولش کن اون دیوونه 
اس! یــه دفعه یــه کاری می‌کنه که پشــیمونی به بار 

میاد!
اصغر همان‌طــوری که لبه جدول چمباتمه زده 
بود از داخل جورابش چاقوی ضامن‌داری درآورد و 
جوری که انگار می‌خواد پشــت و رویش را تمیز کند 
تیزی را روی لبه شلوارش کشید و گفت: اتفاقاً چون 
روانیه می‌خوام حالیش کنم که این گذر محل رفت 
و آمد دیوانه‌ها نیست و محدوده منه! به من میگن 
اصغــر شــاه‌کش! 15 ســاله هرکــی می‌خــواد از ایــن 
گــذر رد بشــه باید به من حــق آب و گل بده و خودم 
هــم تاوانــش رو دادم. چند وقتــه دارم فکر می‌کنم 
چجوری ادبش کنم! اگر اون دفعه توی اون شلوغی 
من رو نگرفته بودین و میذاشــتین جواب ســیلی که 
بــه صورتــم زد رو مــی‌دادم الان واســه مــن عــرض 
اندام نمی‌کرد... بعدشــم رضــا و داوود و کریم من 

رو به سخره نمی‌گرفتن...
قادر ســیگاری را که پشــت گوشــش گذاشــته بود  
برداشــت روشــن کــرد و داد بــه اصغــر و گفــت: بیا 

داداش اینــو بکــش از فکــرش بیــا بیــرون. یوســف 
چنــد دفعــه بیاد و ببینه کســی اینجا آدم حســابش 
نمی‌کنه دمش رو میذاره رو کولش و میره. بعدشم 
اون که کسی نیست مرد این گذر تویی و این رو همه 

می‌دونن!
***

بــود...  گذشــته  شــب  نیمــه  از  دقیقــه‌ای  چنــد 
بــازار تهــران برخــاف روزهایش ســوت و کــور بود. 
کوچه‌هایــش خلــوت و گذرهایــش خالــی از صدای 

همهمه رهگذران.
در یکی از گذرها چند جوان 30 – 35 ســاله یک 
پیــت حلبی وســط کوچه گذاشــته‌اند و با ســوزاندن 
چند تکه چوب خودشــان را گــرم می‌کنند. در میان 
آنهــا قــادر چشــم بــه آتــش دوختــه و آرزوی یــک 
کانون گرم خانواده بر دلش مانده و اکبر با ســرعت 
تخمه‌هــای آفتابگــردان را می‌شــکند و ناصر هم از 
خاطــرات آخرین درگیــری‌اش با ســهراب می‌گوید 
اما اصغر چشــم‌انتظار اســت. چشــم‌انتظار یوسف 
که قرار اســت به خیــال خــودش درس بزرگی به او 

بدهد.
کــه  می‌دانســت  و  می‌کــرد  خودخــوری  اصغــر 
یوســف بالاخــره می‌آید آخریــن نــگاه او مثل خوره 
وجــودش را می‌خــورد یــاد چشــم‌هایش افتــاد کــه 

آخرین بار نگاه معناداری به او کرده بود.
عقربه‌های ســاعت از یک نیمه شب گذشته بود 
که یک نفر از انتهای گذر وارد شــد. چشــمان اصغر 
برق زد و گفت خودشــه امشــب تکلیفش رو روشن 

می‌کنم...
قادر مچ دســت اصغــر رو گرفت و گفت داداش 
ولــش کــن اون میــاد و رد می‌شــه و میره بــه ما هم 

کاری نداره.
نکنــه  گفــت:  و  کــرد  قــادر  بــه  نگاهــی  اصغــر 
ترســیدی؟! من که نخواســتم کســی بــه کمکم بیاد 

خودمم و خودم...
یوســف نزدیــک و نزدیک‌تــر شــد. اصغــر مــچ 
دســتش را از دســت قــادر بیرون کشــید و بــا صدای 
بلند گفت: مگــه نگفته بودم دیگه اینجا نبینمت؟! 
مگــه به گوشــت نرســوندن که من با کســی شــوخی 
نــدارم؟! مگه این گــذر بی‌صاحابه که هروقت دلت 

میخواد بیای و بری و به ریش ما بخندی؟!
یوســف سرشو بالا آورد و با لحنی آرام گفت: من 

با کسی دعوا ندارم!
اصغــر جــواب داد: مگــه کســی بــا تــو دعواهــم 
می‌کنــه؟! بیــا بریم یکــم جلوتــر می‌خــوام تنهایی 

حسابم رو باهات تسویه کنم!
یوســف که دســتاش می‌لرزید گفت: ما حســابی 
باهــم نداریــم مــن چنــد روزه غــذا نخــوردم حالم 

خوب نیست...
اصغــر حرفــش را قطــع کــرد و گفــت: داریــم، 
خوبم داریم اما یه حسابیه که فقط من باید باهات 
تســویه‌اش کنــم. می‌خــوام یــه خــط روی صورتــت 
بنــدازم کــه هروقــت رفتــی جلــوی آیینه فقــط منو 

ببینی...
یوســف که تمــام بدنش یــخ کرده بــود و رنگش 
مثــل گچ دیوار شــده بود خواســت راهــش را عوض 
کنــد و برود که اصغر ســد راهش شــد. صدایش بالا 

رفت و درگیری آغاز شد.
یوســف همان‌طــوری که نفــس نفس مــی‌زد به 
یکبــاره حالــش دگرگــون شــد و در حالی که نفســی 
عمیــق کشــید گفــت: می‌دونی من خیلــی قوی‌ام؟ 

می‌دونــی کــه هرکی بــا مــن در بیفته نابود میشــه؟ 
می‌دونی من حالم خوب نیست؟ نگاه نکن دستام 

می‌لرزه.
ترســیدم...  گفــت:  تمســخر  حالــت  بــا  اصغــر 

خیلی‌ام ترسیدم... به من رحم کن. 
در همین حین اصغر با کف دو دســتش محکم 
به ســینه یوسف کوبید که او تلوتلوخوران روی زمین 
افتــاد اما بعــد بســرعت از روی زمین بلند شــد و با 

چشمانی براق به اصغر گفت: می‌کشمت!
این تهدید باعث شد تا اصغر بلافاصله چاقوی 
بــا فشــار دادن ضامــن  ضامــن دارش را درآورد و 
گفت: می‌خواســتم فقط ادبت کنم اما انگار خودت 

می‌خوای که نابود بشی.
بعــد چنــد باری چاقویــش را با حرکات ســریع و 
درهــم از جلوی چشــم یوســف رد کــرد. او کــه انگار 
خشــکش زده بود فقط چشمانش را می‌بست و باز 
می‌کــرد تــا اینکه چاقو گوشــه بازویش را شــکافت و 

خون جاری شد.
در آن لحظه یوســف انگار نه درد را می‌فهمید و 
نه متوجه خونریزی شــده بود دســتش را در جیبش 
کــرد و چاقــوی دســته زردش را بیــرون آورد و یــک 
ضربــه بــه ســینه اصغــر زد. اصغر همان‌طــوری که 
چشــم در چشــم یوســف دوخته بود چنــد بار نفس 
نفــس زد و از پشــت به زمیــن افتاد و بــا صدایی که 

بسختی در می‌آمد گفت: سوختم! سوختم!
قــادر و ناصــر بلافاصلــه خودشــان را بالای ســر 
اصغر رســاندند و با صدای بلند داد زدند کشــتیش 
دیوونــه، روانــی، قاتل... در یک چشــم بــر هم زدن 
هیاهویــی برپــا شــد و دقایقــی بعــد صــدای آژیــر 
اورژانس به گوش رســید که با ســرعت وارد گذر شد 

و پس از آن هم چند خودرو و موتور پلیس به محل 
رسیدند.

یوســف هــاج و واج مانده بــود و به دنبــال راهی 
بــرای فــرار می‌گشــت کــه قــادر و ناصــر با انگشــت 
یوســف را به پلیس نشــان دادند و گفتند: این نامرد 

زدش.
ســرگرد پلیس بسرعت دستبند آهنی را از پشت 
کمرش برداشــت و دور دست‌های یوسف قفل کرد 
ســپس او را به سمت خودروی پلیس هدایت کرد و 
روی صندلی عقب نشــاند بعد دســتش را روی ســر 

یوسف گذاشت و گفت بشین.
اصغر هم بلافاصله توســط امدادگران اورژانس 
بــه بیمارســتان منتقل شــد و دقایقی بعــد با وجود 
تــاش کادر درمانی مــرگ وی به خاطر پاره شــدن 
ریه و نارســایی تنفســی و خونریزی ناشی از اصابت 

جسم برنده تأیید شد.
***

مأمــوران پــس از انتقال یوســف بــه اداره آگاهی 
او در همــان مراحــل  و  آغــاز کردنــد  را  تحقیقــات 
اولیه بازجویی بدون هیــچ مقدمه‌ای به قتل اصغر 

اعتراف کرد.
امــا ســاعاتی بعد یزدان برادر یوســف کــه تازه از 
ماجرا آگاه شده بود خودش را به اداره پلیس رساند 
و کارتی را که عکس یوســف روی آن بود به مأموران 
نشان داد. روی کارت نوشته شده بود؛ »بیمار روانی 

مزمن«
یــزدان گفــت: بــرادرم بیمــار اســت و تاکنون 13 
بــار در بیمارســتان روانــی بســتری شــده. او اختلال 
بــا  سال‌هاســت  و  دارد  اســکیزوفرنی  و  دوقطبــی 
داروهای اعصــاب و روان زندگی می‌کنــد. باور کنید 

که اگــر دارو نخــورد یــک روز هم نمی‌توانــد زندگی 
کند. حتماً او را اذیت کردند. جناب سرگرد باور کنید 
برادرم قاتل نیست! حتماً ترسیده و خطایی کرده...

افســر پرونده کارت را از یزدان گرفت و نگاهی به 
آن کرد و بعد هم نگاهی به پشت کارت و تاریخش 
انداخت و گفت: این کارت که 4 سال پیش منقضی 

شده!
بــوده  مــن  از  کوتاهــی  بلــه  داد:  یــزدان جــواب 
تمدیدش را پشــت گــوش انداختم. باید بــرادرم را 
می‌بــردم و تاریخ کارت را تمدید می‌کــردم اما باور 
کنید برادرم مشــکل روانی دارد. اگر پزشــکان هم او 

را معاینه کنند حرفم را تأیید می‌کنند.
افســر پرونده همان‌طور که کارت در دستش بود 
به یزدان گفت: من کپی کارت را به پرونده ضمیمه 
می‌کنــم. امــا تــا پزشــکی قانونــی آن را تأییــد نکند 
اتفاقــی که بــرادرت را از اشــد مجــازات تبرئــه کند، 
نمی‌افتــد. ضمن اینکه این کارت هم 4 ســال پیش 

از اعتبار ساقط شده است!
فــردای آن روز بــه دســتور بازپرس شــعبه قتل، 
یوســف بــرای معاینه‌هــای روانــی و صحــت عقلی 
در حیــن ارتــکاب جرم به پزشــکی قانونــی معرفی 
و منتقــل شــد و ایــن ســازمان پــس از معاینه‌هــای 
از  »پــس  کــرد:  اعــام  گزارشــی  در  مرتبــط  و  لازم 
معاینه متهم مشــخص شــد کــه وی اختلال مزمن 
روانپزشــکی)خلقی - دوقطبــی( دارد و می‌توانــد با 
مصرف داروهای تجویزی توسط پزشک متخصص 
به ندامتگاه منتقل شود. ضمن اینکه این علائم در 
حــد فقدان قــوه تمییز و اراده نیســت و وی در زمان 
ارتــکاب جــرم مســئول رفتــار و اعمال کیفــری خود 

بوده است.«

پرونده‌هایــی  چنیــن  در 
داشــتن کارت قرمــز متهم 
برای دادگاه ملاک نیست. 
مــاک بــرای مــا وضعیت 
متهــم در زمان وقوع جرم 
اســت. ممکن است فردی 
بــه خاطــر ابتلا بــه بیماری 
روانــی کارت قرمز داشــته باشــد یا برخی نیــز با روش‌های 
متقلبانــه و نادرســت برای رســیدن به اهداف یــا امور غیر 
قانونی مثل معافیت از ســربازی چنین کارتی جعل کرده 
باشــند اما بازهم شــرط رســیدگی به پرونده و صدور حکم 
بررســی تخصصی از ســوی کارشناسان اســت یعنی در هر 
صــورت مــا رســیدگی به پرونــده را ابتــدا بر اســاس نظریه 
انجــام معاینه‌هــای مرتبــط  ســازمان پزشــکی قانونــی و 
می‌ســنجیم و ســپس در زمــان رســیدگی متهــم را مــورد 

ارزیابی قرار می‌دهیم.
بــه هرحال در نظر داشــته باشــیم که پــس از وقوع یک 
از گره‌هــای  گــزارش پلیــس می‌توانــد بســیاری  جنایــت، 
ماجــرای متهمــان روانــی و غیرروانــی را باز کند. بی‌شــک 
فــردی کــه مشــکلات روحی و روانــی دارد – بــدون در نظر 
داشــتن کارت قرمز – شــیوه قتل و جنایت او کاملًا متمایز 
از فــردی اســت که درزمان ارتکاب به جرم آگاهانه دســت 
بــه جنایــت و قتل می‌زند. حتــی پس از ارتــکاب جرم هم 
رفتارهــای فرد روانی با فرد ســالم متفاوت اســت. به طور 
مثــال فردی که به لحاظ روانی از ســامت کامل برخوردار 
اســت و آگاهانه دســت به جنایت می‌زنــد پیش از عمل تا 

پس از کارش به طور مشــخص با فکر کار می‌کند. البته در 
این میان ممکن است برخی به خاطر ترس از قتل پس از 
ارتکاب جرم رفتارهای غیرمعقولانه‌ای داشــته باشــند اما 
در مجمــوع با بررســی گزارش پلیس و بازســازی صحنه و 
همینطور نظریه پزشــکی قانونی می‌توان از صحت روانی 
متهــم آگاه شــد. در مقابــل فــردی کــه مشــکلات روحی و 
روانی دارد ممکن اســت به ناگاه دســت به جنایت بزند و 
فکری هم برای پنهان کردن کارش نداشته باشد به طوری 
که شاید حتی آلت قتاله را در دستش بگیرد و فریاد بزند و 

توجهی نیز به عواقب جرمی که مرتکب شده ندارد.
از ایــن‌رو رفتــار متهمان در هر دو دســته کامــاً متمایز 
از یکدیگر و قابل تشــخیص اســت. شــاید برای برخی این 
ســؤال به وجــود آید کــه ممکن اســت فرد ســالم در طول 
معاینه‌هــای پزشــکی قانونــی موفق به فریب کارشناســان 
شــود امــا بایــد گفــت غالبــاً افــرادی کــه در ایــن مجموعه 
فعالیــت می‌کننــد بخوبــی می‌داننــد کــه متهــم در حــال 
تمــارض و تناقــض گویــی اســت یا رفتــارش غیــر عمدی 
اســت. ضمــن اینکــه پــس از همــه گزارش‌های پلیســی و 
نظریه‌هــای پزشــکی قانونی قاضــی بازهم متهــم را مورد 
واکاوی قــرار می‌دهــد و در نهایــت اقــدام به صــدور حکم 

می‌کند.
بنابرایــن داشــتن کارت قرمز چه با تاریــخ معتبر و چه 
منقضی شــده ســندی برای صدور حکم قاضی محســوب 
نمی‌شــود. قرار نیســت هرکســی که چنین کارتی به همراه 
داشــت بتوانــد دســت بــه جنایت و قتــل بزنــد و به صرف 

داشتن این کارت از مجازات تبرئه شود.

کارت قرمــز مزمــن روانی 
و  آزمایش‌هــا  انجــام  بــا 
از  متعــدد  معاینه‌هــای 
ســوی  مراکز روان درمانی 
روان  افــراد  برخــی  بــرای 
می‌شــود  صــادر  پریــش 
آن  می‌دهــد  نشــان  کــه 
افــراد  هماننــد  فــرد 
معلول جســمی دچــار مشــکلات روحی و روانی اســت، 
البتــه تأکیــد می‌کنم کــه اگر فــردی روانی باشــد و چنین 
کارتــی را دریافــت کنــد هــم بــرای خــودش و هــم برای 
جامعــه خطرآفریــن اســت. در حالــی کــه بــرای افــراد 
بــا معلولیت‌هــای جســمی موضــوع برعکــس اســت و 
مشکلات جسمی فقط خودشــان را آزار می‌دهد. ضمن 
اینکــه داشــتن ایــن کارت عــاوه بر اینکــه فــرد را از همه 
امتیازهای یک فرد عــادی محروم می‌کند بلکه می‌توان 
به صراحت گفت که شــخص با داشتن کارت قرمز دچار 

ضد امتیاز می‌شود.
در واقع وقتی به کسی می‌گوییم روانی مزمن و کارتی 
با این عنوان به او می‌دهیم یعنی فرد دچار یک بیماری 
روانی کهنه اســت که سال‌هاســت با آن درگیر اســت و به 
اعتقــاد مــن رهایــی از آن دور از ذهــن اســت،البته روی 
کارت‌های قرمز مزمن روانی تاریخ انقضایی حک شــده 
کــه بــه این معنا نیســت که فرد پــس از آن تاریــخ بهبود 
پیــدا می‌کند بلکه به این خاطر اســت کــه صادرکنندگان 
کارت‌هــا و متخصصــان بــر این باورنــد که فــرد بیمار در 

تاریخ‌هــای قیــد شــده بهتر اســت بیمــار را دوبــاره مورد 
معاینه قرار دهند و علائم روانی بیمار را کنترل کنند.

البته ما باید به این مسأله توجه کنیم، فردی که دچار 
بیماری مزمن روانی و روان پریشــی اســت باید هدایت، 
مدیریت و راهبری رفتاری شــود، چراکه رها کردن چنین 
افــرادی در جامعــه بــدون کنتــرل می‌توانــد باعث وقوع 
قتــل، تجاوز و جنایات متعدد شــود. بنابراین لازم اســت 
که در مواجهه با چنین افرادی دو مسأله را در نظر داشته 
باشــیم ،اول اینکــه بگوییم چنین افرادی وجــود دارند یا 
خیــر و دوم اینکــه اگر وجــود دارند باید مــورد کنترل قرار 
گیرنــد. در غیــر ایــن صــورت بایــد منتظــر گرفتاری‌های 
بعد از آن باشــیم. ضمن اینکــه نگهداری و کنترل چنین 
افــرادی نبایــد فقــط بــه نگهــداری محــدود شــود، بایــد 

نگهداری همراه با درمان باشد.
ایــن راهــم بایــد مــد نظــر داشــته باشــید که بــه نظر 
می‌رســد در حال حاضر سازمان نظام وظیفه تنها جایی 
اســت که افــراد را بــرای بــه کارگیری مــورد ارزیابــی قرار 
می‌دهــد. بنابرایــن وقتی برخــی از جوان‌ها بــرای فرار از 
اعزام به سربازی دست به هرکاری می‌زنند ممکن است 
برخــی برای به دســت آوردن معافیت از خدمت تلاش 
مضاعفــی برای بــازی کردن نقش یک فــرد روان پریش 
ایفا کنند و حتی اگر بیماری روانی هم داشــته باشــند آن 

را پررنگ‌تر کنند.
با این حال به‌عنوان یک متخصص در امر روانشناسی 
بــا قاطعیت می‌گویم که فرد ســالم نمی‌تواند حتی یک 
گنجشــک را بکشــد و اگر فردی مرتکب قتل می‌شــود به 

طور حتم مشــکلات روانی دارد، البته در جامعه ما افراد 
بســیاری دچار مشــکلات روانی هســتند که غالباً خطری 
بــرای دیگــران ندارند. من نمی‌توانم آمــار دقیقی از این 
گونه افراد ارائه دهم اما بایک مثال ساده می‌توانم عمق 
و وســعت این موضوع را تشریح کنم. شما به بسیاری از 
خانواده‌ها و روابط‌شان با بستگانشان نگاه کنید؛ قهرها و 
کدورت‌ها و اختلاف‌ها در خانواده‌ها نشــانه بزرگی است. 
اگر از من بپرســند که 10 خانواده خوشبخت را نام ببر، به 
ســختی می‌توانم به 5 خانواده اشاره کنم اما از آن طرف 
اگر به من بگویند که 10 خانواده مشکل دار را معرفی کن 

می‌توانم 100 خانواده را معرفی کنم.
نکته آخر هم در مورد پرونده‌هایی اســت که متهمان 
آن بیمــاری دوقطبــی دارنــد. ایــن افــراد دارای دو وجــه 
شــیدایی و افســردگی هســتند؛ زمانــی که دچار شــیدایی 
می‌شــوند می‌توانند برای دیگران خطرآفرینی کنند و در 

زمان افسردگی به خودشان آسیب می‌زنند.
بنابرایــن مــا اگــر به‌دنبال حل مشــکلات و معضلات 
کنــار  را  نشــانه‌گذاری  بایــد  هســتیم  جامعــه  در  روانــی 
بگذاریم و به‌دنبال نتیجه‌گرایی باشیم. اگر در خانواده‌ها 
احســاس رضایتمنــدی بــه وجود آید بی‌شــک بســیاری 
از مشــکلات رفــع خواهــد شــد و برعکــس آن یعنــی اگر 
مشــکلات خانوادگی ســر باز کند اثر آن در جامعه هویدا 
می‌شــود؛ برخی  مشــکلات روانــی نیاز بــه دارو دارند اما 
اغلــب بیماری‌هــای روانی نیــاز به روان درمانــی دارند و 
بی‌توجهــی به آن می‌تواند تبعــات جبران‌ناپذیری برای 

جامعه داشته باشد.

مهم نیست با صدای بلند گفته شود یا آهسته، اهمیتی ندارد 
شــوخی باشــد یا جدی و حتی ضمانتی نیســت بــرای تبرئه 
شــدن. تنها یک توجیه است تا ســایر افراد حس کنند که وی 

روانی است و دارنده کارت قرمز!
بی‌تردید همه ما دیده یا شــنیده‌ایم که فردی مرتکب جرمی 
شــده و بعد هم خودش یا خانواده‌اش ســعی داشته‌اند او را 
روانی معرفی کنند تا شــاید از مجازاتش کاســته شود یا مورد 

عفو و بخشودگی قرار گیرد. 
امــا همه اینهــا تنها یک خیال ســاده اســت که بســیاری فکر 

می‌کنند برای فرار از مجــازات می‌توانند انگ روانی بودن را 
به خود بچسبانند.

بــه زعم حقوقدان‌هــا و روانشناســان، داشــتن کارت قرمز نه 
تنها کمکی بــه کاهش مجازات‌های کیفری نمی‌کند بلکه یک 
ضد امتیاز محســوب می‌شــود. چراکه در محاکــم تنها ملاک 
بررســی رفتار متهم پزشکی قانونی است که در زمان ارتکاب 

جرم مسئول رفتارهای خودش بوده یا خیر. 
بی‌شــک بســیاری از متهمان بوده‌اند که تا پیش از دستگیری 
فضا و بستری را فراهم کرده‌اند تا با جا انداختن این مضمون 

که مــن یک روانی‌ام شــرایط را بــرای گردنکشــی و رفتارهای 
مجرمانه‌شــان باز کنند اما پس از دســتگیری و تأیید صحت 

سلامت افراد همانند سایرین مورد مجازات قرار می‌گیرند.
البتــه هســتند افــرادی که بــه لحاظ روانــی دچار مشــکلاتی 
هســتند و حتی کارت قرمزی هم از سوی پزشکان متخصص 
دارنــد امــا ایــن کارت‌ها صرفــاً بــرای موجــه کــردن اعمال 
مجرمانه نیســت و در صورت روان پریشی باید مورد درمان 
قرار گیرند ضمن اینکه این کارت‌ها به نوعی یک شناســنامه 
درمانی اســت بــه تعبیر دیگر اگــر فردی با مشــکلات مزمن 

روانی دســت و پنجه نرم می‌کنــد و به او چنیــن کارتی داده 
می‌شــود بیشــتر برای آن اســت که ســایرین وضعیــت او را 
بداننــد نه اینکه او آزاد باشــد و بدون پاســخگویی و بی‌قید و 

شرط دست به هرکاری بزند. 
بی‌شــک اگر فرد به لحاظ روانی مشــکلات عدیده‌ای داشــته 
باشــد و متخصص تشــخیص دهد که رها کردن او در جامعه 
می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد به طور قطع دستور بستری شدن 
او را در بیمارســتان‌های روانــی صادر می‌کنــد و از آن به بعد 

مسئولیت رفتارهای فرد بر عهده قیم یا سرپرست اوست.

علی دلداری
قاضی دادگستری

دکتر مسعود غفاری
روانشناس و مشاور 

خانواده

برای حل معضلات روانی جامعه نشانه‌گذاری را کنار بگذاریمکارت قرمز ملاکی برای صدور حکم نیست


